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 چکیده

های دولتی و خصوصی در  و بروز بانکهای اقتصادی  با توجه به گسترش فعالیت

ها که بر مبانی  ز جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانککشورهای مختلف ا

در اذهان متفکرین  مبنی بر شباهت بهره با ربا های را پذیرد شائبه بهره صورت می

 از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و اسلامی به وجود آورد.

کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 و ستیچ تورم و بهره ربا، تیماه»»بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه 

اگرچه در ظاهر، بهره و  فرضیه ما این است که «ست؟یچ سه نیا یها تفاوت و شباهت

در فقه اسلامی پیش بینی شده  ی کهیبا راهکارهاتوان  ربا شباهت بسیاری دارند لکن می

     است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.

 ربا، بهره، تورم، کاهش ارزش پول ها: کلید واژه
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  مسأله بیان

 پیچیدگی و گستردگی و اهمیت فقه، معاملات های بخش با آشنایی اندک با کس هر

 پدیدار با بویژه فقهی های پژوهش در هم هک است موضوعی ربا. یابد می در را ربا مسأله

 اقتصاد دانش نوین کاوشهای در هم و بانکداری و اقتصادی نوین پیچیده روابط شدن

های دولتی و  های اقتصادی و بروز بانک با توجه به گسترش فعالیت .دارد ای ویژه جایگاه

ها  بانک خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این

های را در اذهان متفکرین اسلامی به وجود  پذیرد شائبه که بر مبانی بهره صورت می

حقوقی و  -از همین روی این پژوهش درصدد است با بررسی ادله فقهیآورد. 

های این  های فقها به تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم پرداخته و شباهت و تفاوت دیدگاه

 سه را تبیین نماید.

چیست  تورم و بهره ربا، تیماه»ین سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: بنابرا

 «چیست؟ سه نیا یها تفاوت و شباهت و

های  اصلی پرداخته و سپس دیدگاهبرای پاسخ به این پرسش ابتدا به تبیین مفاهیم 

در قالب نتیجه  و در پایان را مطرح کرده فقها و حقوقدانان پیرامون ربا، بهره و تورم

  کنیم. بحث دیدگاه مختار را بیان می

 مفهوم شناسی

 ربا 

 ابن)«من الربّا المال اذا زاد و ارتفع و نما ةوالاصل فیه الزیاد» در لسان العرب آمده است 

ربا در لغت به معنای یک نوع زیاده و اضافی است که در  (317ص ،17 ج مصری، منظور

 ةالربا الزیاد» ت عنوان ربا آورده است اموال و ثروت بوجود می آید .راغب اصفهانی تح

)راغب اصفهانی، «علی وجه دون وجه ةعلی راس المال لکن خص فی الشرع ربا لزیاد

ربا افزایش سرمایه است اما در اصطلاح شرع اسلام به معنای یک نوع بخصوص ( 124ص

در شرح « مفتاح الکرامه»اضافی از سرمایه است نه مطلق افزایش، و صاحب کتاب 

انه شرعاً بیع احد المتماثلین بالاخر مع شرائط »... این طور فرموده است: « قواعد»
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آید این است  آنچه از مجوع این تعاریف بدست می( 112، ص7)حسینی عاملی، ج«.الاخر

که ربا نه یک حقیقت شرعی و متشرعه بلکه یک عنوان عرفی است که قبل از اسلام هم 

به منظور آن عمل و فعالیت اقتصادی است که در آن  شود ربا بوده و هر کجا گفته می

  زیاده و افزونی لحاظ شده و شرعاً هم حرام است.

: بیع جنس به همجنس مانند گندم به گندم در ؛ ربا عبارت است ازدر اصطلاح فقه

مکیل و موزون بشرط اضافه گرفتن و یا قرض دادن به شرط اضافه ستدن ، بیع مذکور 

 .مذکور را قرض ربوی گویند را بیع ربوی و قرض

 بیع 

بیع در لغت به معنای فروش کالا در مقابل عوض و یا مبادله آن با کالای دیگر است.در 

 (112)فیومی، ص«مال بمال ةالبیع مبادل»مفرادت راغب و المصباح المنیر آمده است 

معنا شده  بیع یعنی آن که مالی به مال دیگر مبادله گردد. در لسان العرب بیع این گونه

خرید و فروش یک  (23، ص2)ابن منظور، ج«البیع ضد شراء و البیع الشراء ایضاً» است 

 ویند.گ کالا بیع گفته می شود و در فقه آن را بیع اول هم می

 حلال

هر چیزی که در تصرّف آن اجازه داده شده است و در اصطلاح  «المطلق المأذون فیه» 

آن جایز است و همانند آن مباح است و اصل آن حلّ آن دسته از افعالی است که انجام 

 (111)کلانتری، صاست.

 قرض

 است به معنای قطع کردن.« القَْرضْ»و مصدر آن  «قَرَضَ یقَْرِضُ» واژه قرض از باب

گویا مالک که پول خود را قرض می دهد ارتباط مالکیت خود را تا مدتی از آن پول قطع 

شود  گام طلاکاری به آنچه که از طلا قطع و جدا میمی کند و از همین روست که در هن
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القراض ما یعطیه من المال » است:  ویند در لسان العرب آمدهگ می« قراضه الذّهب»

قرض آن چیزی است که انسان به دیگری می دهد تا  (211، ص4؛)ابن منظور، جلیقضاء

 «رفع حوائجش نماید و بعد از آن قضا کند.

رعی برخی گفته اند که قرض آن است که انسان مالی را به قرض در اصطلاح شدرباره 

 دیگری بدهد تا از آن استفاده مالکانه کند و عوض آن )مثل و قیمت( را بپردازد.

قرض همان معنای معروف است و معنای »در این باره فرموده است:  صاحب جواهر

 (337، ص22)نجفی، ج«.اصطلاحی آن همان معنای لغوی است

 حُرمت

)ابن منظور، «الحرمه ما لا یحل لک انتهاکه»نظور در لسان العرب آورده است : ابن م

حرمت آن چیزی است که برای تو حلال نمی باشد که ارزش و احترام آن  (132، ص3ج

را از بین ببری و در اصطلاح عبارتست از کاری که انجام دادن و مرتکب شدن آن ممنوع 

 می باشد و عقوبت در پی دارد.

 ربا  رمتادله ح

ربا یکی  7و اجماع فقها 3حکم عقل 2روایات اسلامی، 1بر اساس آیات متعدد قرآن کریم،

 شود. از محرمات قطعی محسوب می

                                                           
 .241آیه « بقره»، سوره 241آیه «بقره»، سوره 132 – 131آیه « آل عمران»، سوره33، آیه « روم»ر.ک: سوره  - 1

 وسائل» الحسن بن محمد ، عاملی الحّر؛ 331 ؛ 13 ج «الوسایل مستدرک» حسین میرزا ، طبرسی نوریر.ک:  - 2

 131 ،7 ج «الاعمال کنز» الهندی ؛724 و 723 ؛ 12 ج«  لشیعها

 341 ، 2 ج «نمونه  تفسیر» ناصر الله آیه ، شیرازی مکارمر.ک:  - 3

 332 ، 23 ج «الکلام جواهر»  حسن ،محمد نجفی - 7
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 بررسی ماهوی بهره و ربا

هایی که در  حال پیرامون تفاوت و شباهت شد. روشنمعنای ربا  با توجه به آنچه گذشت

نمائیم  ح شده است مباحثی را مطرح میمیان ربا و بهره در نظام جدید اقتصادی مطر

باشد و ابتدا به انواع بهره  زیرا که مورد ابتلای جامعه امروزی و نظام اقتصادی جدید می

 .نمائیم اشاره می

در اصطلاح اقتصاددانان واژه ربا خیلی کم به کار می رود و نزدیکترین واژه مورد 

اش با ربای قرضی، عام و خاص من باشد که رابطه  استعمال در اقتصاد جدید، بهره می

 وجه است.

 انواع بهره

گویند که از آن به صورت  بازدهی سرمایه در فعالیت اقتصادی را می بهره طبیعی: – 1

شود به عبارت دیگر بهره طبیعی درآمدی است که بازار برای مالک  سود نیز تعبیر می

 .کند سرمایه، مادامی که سرمایه در دست خود اوست تعیین می

بهره قراردادی: درآمدی که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی مانند وام در برابر  – 2

 کند. واگذاری سرمایه خود به غیرمطالبه می

بنابراین نقطه اشتراک ربا و بهره در حوزه بهره قراردادی، آن هم زمانی که قرارداد از نوع 

ا اگر بهره قراردادی در قالب کند ام قرض یا بیع کالاهای هم جنس باشد تحقق پیدا می

دیگر قراردادها مثل: بیع نسیه، سلف، بیع دین غیر هم جنس، اجاره، مضاربه و شرکت 

چنانکه بهره طبیعی تا زمانی که به شکل قرارداد  (41 )موسویان، صباشد ربا نخواهد بود.

نت و در نیامده است ربا نخواهد بود چون همانطور که گذشت ربا در اصطلاح قرآن و س

باشد و در بهره طبیعی اصلاً قراردادی وجود  فقه به مبنای زیاده در قرارداد خاص می

 ندارد.
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 های معاصر درباره ماهیت ربا دیدگاه 

در چند سال اخیر دیدگاه های خاصی درباره ماهیت ربا ارائه شده است که برخی از آنها 

 پردازیم. آنها می هنوز هم طرفدارانی دارد که در این قسمت به نقد و بررسی

 اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت بدهی

شروع این دیدگاه از رشید رضا است است وی نظریه خود را ابتدا به صورت مقاله ای در 

یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو الربّا أضعافأ »آورده است و در ذیل آیه « المنار»تفسیر

ی است که درباره حرمت ربا نازل شده است این آیه نخستین آیه ا» گوید:  می «مضاعفه

و مراد از ربا در این آیه ربای جاهلی است ربائی که طبری درباره آن می گوید : ربا 

خواری مردم در زمان جاهلیت به این صورت بود که وقتی کسی طلبی داشت و موعد 

س چنین می گفت : طلب را به تاخیر انداز تا آن را اضافه کنم پ آن می رسید بدهکار می

بود که خداوند در اسلام نهی کرده است و  «اضعافاً مضاعفه»کردند و این همان ربای 

همچنین می آورد که ربای جاهلی تنها مربوط به تمدید مهلت است و شامل جایی که 

کسی مالی را در اختیار کسی قرار می دهد تا سودی کم و یا زیاد به صاحب مال بپردازد 

قرارداد سودمندی است که دو طرف از آن سود می برند در حالیکه نمی شود زیرا این 

وی در پایان عمرش  (111ص ،3 ج رضا، رشید)«.ربای جاهلی به زیان بدهکار بود

قرض یا بهره ای که در آن مقدار سود در اول قرارداد شرط می شود اشکالی » :گوید می

د نه برای اصل ندارد زیرا در ربای جاهلی وجود سود برای تمدید مدت بو

بعد از رشید رضا این نظریه مورد پذیرش محققانی مانند شیخ  (114)همان،ص«.قرض

عبدالوهاب قرار گرفت آنها با تاثیر از نظریه رشیدرضاحکم کردند که قرض با بهره ، ربا 

 نیست.
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 نقد 

در ابطال نظریه رشیدرضا چند نکته جهت سستی ادعای وی بیان شده است که به آن 

 ردازیم:پ می

رشید رضا در مقام تبیین ماهیت ربای جاهلی فقط به یک دسته از نقل ها تمسک  – 1

می بیند که افزون بر این ، نقل « تمدید مهلت»می کند و موضوع ربای جاهلی را درباره 

های فراوانی از رازی و ابن حجر هیثمی گذشت که ربای جاهلی شامل زیادی در عقد 

 شود. قرض نیز می

اعتقاد مورخان عامل رواج در جزیره العرب ، یهودیان و مسیحیان بودند و ربای  به – 2

 رایج در میان آنان که در تورات و انجیل نیز آمده ، گرفتن زیادی در عقد قرض بود.

ربای قرضی از ساده ترین انواع ربا شمرده می شود به طوری که در تمام جوامع  – 3

که بگوئیم اعراب جاهلی و ثروتمندان قریش با بشری مرسوم بود و جای شگفتی است 

وجود روابط بازرگانی و اقتصادی با اقوام و ملت های گوناگون، از این ربا اطلاعی 

نداشتند یا به علت رحمت و شفقت اصل قرض را به صورت قرض الحسنه می دادند و 

 فقط برای تمدید مهلت ربا می گرفتند.

ه و اهل سنت وجود دارد که اشتراط هر نوع روایت های صریح و روشن از شیع – 7

 زیاده در قرارداد قرض، ربا است برای نمونه به نقل دو مورد بسنده می کنیم.

فقیهان و محدثان فراوانی از اهل سنت روایتی از پیامبر اکرم نقل کرده اند که فرمود 

ی داشته یعنی هر قرضی که منفعت (212 ، 1 ج شوکانی،)«ربا کل قرض جدّ منفعه فهو»

 باشد ربا است.

در شیعه نیز همین روایت با روایات دیگری به همین مضمون نقل شده است.حفص بن 

و امّا الربا » ...  غیاث از امام صادق)ع( روایتی نقل کرده که در ضمن آن امام فرمود:
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 حرّ؛)الحرام فهد الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یرّد اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام

اما ربای حرام آن است که فردی قرض دهد و شرط کند بیشتر از ( 314ص،12 ج،ملیعا

 «آن چه قرض داده برگردانده شود این ربا حرام است.

بنابراین با فرض اینکه تاریخ صدر اسلام اجمال یا ابهام داشته باشد ولی روایت هایی که 

 ند.وجود دارد اشتراط زیاده در قرض را مصداق ربای حرام می دان

 اختصاص ربا به زیاده فاحش

برخی گفته اند که اولاً اسلام ربای جاهلی را تحریم کرده و در ربای جاهلی میزان بهره 

اضعافاً » به چند برابر اصل بدهی می رسید برای اثبات این مطلب به آیه شریفه 

ر اشاره می کنند و می گویند طبق آیه، مطلق ربا حرام نشده است و حرمت د« مضاعفه

رابطه با ربایی است که به صورت نرخ بهره فاحش باشد این نظریه مورد استقبال 

بسیاری از حقوقدانان واقع شده در ایران نیز برخی از حقوقدانان با استناد به این دلیل 

درصد( را غیر ربا دانسته اند و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون 12نرخ بهره معتدل)

 کنندگان این قانون در مساوی دانستن بهره و ربا دانسته اند.ربا را اشتباه ارائه 

 نقد 

ابتدا بیان می شود که در زمان جاهلی مصادیق تمامی رباها ، زیاده به فاحش نبود بلکه 

 درصد بوده است. 31تا  21در برخی موارد نرخ بهره به صورت معمول بین 

پیش گفته را به اثبات می رساند برای ثانیاً : اغلب آیه ها و روایت های ربا خلاف دیدگاه 

 نمونه به نقل یک آیه و یک روایت بسنده می کنیم.

اگر از ؛وان تبتم فلکم روؤس اموالکم» سوره بقره می فرماید :  243خداوند متعال در آیه 

 .«رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید
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کردن به اصل مال قرض داده شده، می داند  در این آیه خداوندشرط توبه از ربا را بسنده

و اگر بهره کم و معتدل ربا نبود خداوند می فرمود: اگر از رباخواری توبه کردید می 

 توانید اصل مالتان را همراه با بهره کم بگیرید.

 کند: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل می

می دهد و با وی شرط می کند  از وی درباره مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم» 

 «که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به وی بپردازد؟امام فرمود : این همان ربای محض است

 (313 ص، 12 عاملی،ج حرّ(

 طبق این روایت امام گرفتن پنج درهم و حتی کمتر از آن را ربا می داند.

ه راباهاست چون در خاصیت هم «اضعافأ مضاعفه»ثالثاًً : برخی مفسران می گویند وصف 

 نهایت چند برابر شدن این درصدها مصداق بارز اضعافأ مضاعفه است.

 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی اقتصاددانان قرض را به دو نوع قرض های مصرفی و قرض های تولیدی و تجاری 

سکن تقسیم می کنند و قرض مصرفی قرضی است که برای مصارف خانگی، درمانی یا م

گرفته می شود ولی قرض تولیدی قرضی است که فعالان اقتصادی با هدف تامین 

سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس یا توسعه فعالیت اقتصادی استقراض می کنند.برخی 

عالمان دینی با استناد  به ادله ای تنها قرض مصرفی را مشمول ربای حرام می دانند و 

 رام نمی دانند.گرفتن بهره در قرض های تولیدی را ح

 نقد 

باید توجه داشت که آیه ها و روایاتی که در باب ربا و بیان تحریم آن آمده اند همگی 

اطلاق دارند و نمی توان چنین نتیجه ای را خودسرانه و بدون ادله از روایات و آیات 

 استنباط کرد و نیاز به دلیل خاص و مقید داریم و تا زمانی که نداشته باشیم، باید به
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اطلاق آیه و روایات که نهی ربا و تحریم آن در تمامی قرض هایی که به صورت شرط 

 زیاده می شود، عمل کنیم.

 تفاوت ماهوی بهره و ربا 

برخی از محققان برای توجیه بهره نظام سرمایه داری به ویژه بهره قراردادهای بانکی، 

نژاد با ارائه دو نظریه در مقام ادعای تفاوت ماهوی بین بهره و ربا را کرده اند دکتر غنی 

 تبیین تفاوت ماهوی ربا و بهره است که به آنها اشاره می کنیم.

 ربا درآمد ثابت از پیش تعیین شده، ولی بهره درآمد متغیر غیرقابل پیش بینی 

 این نظریه مبتنی بر سه محور اساسی است:

ثابت از پیش تعیین  ربایی که در اسلام تحریم شده عبارت است از بازده واقعی – 1

 شده در حالیکه بهره بازده متغیر و غیرقابل تعیین است.

بازده واقعی ثابت از پیش تعیین شده ، فقط در اقتصادهایی اتفاق می افتد که برای  – 2

 مدت زمان طولانی سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی ثابت بمانند.

عدم پیشرفت فن آوری و عدم تغییر فقط در اقتصادهای معیشتی و سنتی به جهت  – 3

ماند.اما  ها و قیمت های نسبی برای مدت طولانی ثابت می ها، سطح عمومی قیمت سلیقه

، سطح عمومی ها در اقتصادهای جدید به جهت پیشرفت فن آوری و تغییر سلیقه

های نسبی به صورت مداوم در حال تغییر هست در نتیجه ربا به عنوان  ها و قیمت قیمت

ده ثابت از پیش تعیین شده فقط در اقتصادهای معیشتی و ایستا که در آنها قیمت باز

های نسبی حتی در دراز مدت تغییر نمی کند قابل تصور است و این تعریف شامل بهره 

سرمایه در نظام های اقتصادی جدید که در اثر تغییرهای مداوم قیمت های نسبی در 

 موسویان،.)ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد حال تغییر است نمی شود بنابراین بین

 (23 ص ، 24 ش
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 بررسی  نقد و

اولاً : از دیدگاه آیه ها و روایت ها و فقه اسلامی، در تعریف ربا  قید ثابت بودن، وجود     

و با  ندارد گرفتن هر نوع زیادی در قرارداد ، ربا است ، چه آن زیاده ثابت باشد یا متغیر 

 که قبلاً ذکر شده است این مطلب بسیار واضح و روشن است. بررسی روایاتی

دهد برخلاف تصوّر نظریه پرداز، اقتصاد آن  ثانیاً: مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می    

زمان با تورم صفر یا بدون تغییر در قیمت های نسبی نبوده است، بلکه اقتصاد آن زمان 

غبیرهای قابل توجهی در سطوح قیمتها روبرو نیز در اثر عامل های مرتبط با آن عصر با ت

 بوده است و برای تطبیق چند روایت را بیان می کنیم:

کند : در زمان رسول خدا قیمت ها افزایش یافت به رسول خدا  شیخ صدوق نقل می

گفته شد: ای کاش برای کالاها قیمت تعیین کنی چرا که قیمت ها افزایش و کاهش 

خواهم خداوند را به بدعتی ملاقات کنم که  نمی»فرمود :  پیدا می کنند رسول خدا)ص(

کسی در آن بر من پیشی نگرفته است، بندگان خدا را آزاد بگذارید برخی از برخی 

 .(3 ص ،3 صدوق،ج.)«استفاده کنند

 فرماید: ها می در روایتی به تحلیل اثرها و نتیجه گرانی و افزایش قیمت )ع(امام صادق

می شود اخلاق و رفتار مردم بد شده صفت امانتداری از بین برود  ها باعث گرانی قیمت»

 (.111ص ، 1 ج کلینی،.)«و مردم مسلمانان در فشار قرار گیرند

نیز اقتصادی تورمی بوده است  )ع(و ائمه اطهار )ص(اقتصاد در زمان رسول خدا بنابراین

ن ربا تحریم شد ها در حال تغییر بوده است پس آنچه در صدر اسلام به عنوا و قیمت

ای که امروزه به  چیزی جز زیادی اسمی مورد توافق طرفین نبود یعنی همان پدیده

صورت بهره اسمی در قرادادهای بانکداری متعارف رایج است بنابراین هیچ تفاوتی از این 

 جهت بین ربا و بهره قراردادی نخواهد بود.
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 پول به صورت سرمایه ربا عایدی پول به صورت واسطه مبادله ، بهره بازدهی

در جوامع سنتی فعالیت های اقتصادی به نیروی انسانی متکی بود.سرمایه نقش مهمی  

در تولید نداشت و پول به طور عمده به صورت واسطه مبادله کالاها و خدمات به کار می 

رفت و مردم برای برآوردن نیازهای مصرفی با نرخ های بالایی قرض می گرفتند و این 

با بود که در اسلام منع شده است.با گذشت زمان و تخصصی شدن فعالیت های همان ر

اقتصادی، پول دیگر فقط وسیله مبادله نبود بلکه نقش مهمتری در جایگاه سرمایه پیدا 

کرده است و نرخ بهره نقش کلیدی تنظیم رابطه میان پس اندازه و سرمایه گذاری را به 

ه از مشارکت سرمایه در بالا بردن توان تولیدی عهده دارد بنابراین بهره حقی است ک

جامعه ناشی می شود.همچنین در جامعه های مدرن سرمایه نقش اساسی در تولید دارد 

و پول فقط وسیله مبادله نیست و صاحبان پس انداز با امساک از مصرف باعث افزایش 

لیدی به دست تولید می شوند پس بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تو

می آید بنابراین نمی توان ربای جامعه های سنتی را که عایدی پول به صورت واسطه 

مبادله است با بهره اقتصادهای پیشرفته که از بازدهی سرمایه در تولید ناشی است 

 یکسان انگاشت.

 نقد و بررسی 

 سوره بقره می پردازیم. 243در جهت نقد این نظریه به بررسی آیه 

و اگر توبه کنید اصل سرمایه ؛ س اموالکم لا تظلمون و لا تظلمونبتم فلکم روووان ت» 

 «های شما از آن شماست نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می شود.

بنابراین اسلام در فضایی ربا را تحریم کرده که مردم به پول به صورت سرمایه و به ربا به 

و از این جهت بین اقتصاد صدر اسلام با  صورت بازدهی سرمایه و هزینه نگاه می کردند

اقتصاد مدرن تفاوتی نیست.یعنی اسلام ربای قرضی را نه فقط به صورت عایدی پول 
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بلکه به صورت بازدهی سرمایه نیز تحریم کرد و برای پاسخ گوئی به نیازهای واقعی 

 ماید.ن راهکارهای حقوقی دیگری مطرح می

 اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی

هایی که درباره ربا و بهره مطرح شده، نظریه اختصاصی تحریم ربا به بهره  یکی از نظریه

های  ها و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی است و شامل بهره وام بانک در وام بانک

 گوید: شود. آیت الله معرفت در این نظریه می دولتی نمی

اینها برای سودستانی یا سوددهی  توان بانک های دولتی را نماد استثماری شمرد. نمی» 

توانند به کار  روند که با این نظام، می اند بلکه ضرورت اجتماعی به شمار می پدید نیامده

خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد کشور نقش داشته باشند از این رو 

 ،آفرین ربایک از پیامدهای تباهی  توان سود بانکی را ربای حرام دانست، زیرا هیچ نمی

اند، در این باره وجود ندارد همانند ربای خانواده که در  که لازم و مساوی ربا یاد شده 

ا وی استدلال خود را بر این مبن (22موسویان، همان، صبه نقل از: )«اساس ربا نیست.

انما الربّا فیما بینک و بین ما لا »  دارد: آورد که حدیثی داریم از زراره که بیان می می

یعنی بین مرد و فرزندش و بین ولی و غلامش نیست ( 131، ص12)حرعاملی، ج«تملک

این روایت مورد اتفاق فتاوی فقیهان  و همانا بین تو و چیزی است که مالک آن نیستی.

گردد،  است و چون مبلغ زیاده به مال عمومی که خود شخص جزئی از آن است باز می

های  های بانک های ربا در بهره وام همچنین مفسدهشود  ربا نیست و در آن ربا جاری نمی

های دولتی مال دولت است و در واقع دولت به مردم وام  دولتی وجود ندارد و بانک

 دهد. می

 نقد و بررسی 

هایی که امروز به صورت بانک دولتی هستند در واقع عملکردشان همان  اولاً ( بانک    

مدیریتی دولتی دارند و منابع اصلی مالی  باشد و تنها های خصوصی می عملکرد بانک



 9315 پاييز و زمستان، سوم ، شمارهدوممعارف فقه علوي، سال    74

های  باشد و تنها تفاوت بانک های خصوصی متعلق به سپرده گذاران می مانند بانک

های دولتی جمع آوری از  خصوصی یا دولتی در میزان بهره آنهاست والّا عملکرد بانک

بانک  باشد و تفاوت میزان بهره آن دو به عنوان سود طریق سپرده و اعطای وام می

های  های خصوصی باشیم بانک عالیت بانکشود پس اگر قائل به ربوی بودن ف محاسبه می

 دولتی نیز روابط مالی ربوی دارند.

های خصوصی باید علت تحریم ربا را دقیقاً  ثانیاً ( برای رفع حکم ربا از بهره بانک     

بررسی تمام روایات به  بدانیم و یقین پیدا کرده باشیم که علت در آن وجود ندارد و با

رسیم که علت تامه این حکم، مواردی امثال ظلم و یا اصطناع معروف  این نتیجه می

 توان بر اساس آن توسعه یا تضییقی در حکم ربا اعلام کرد. نیست در نتیجه نمی

انّما الربّا فیما بینک و بین ما » ثالثاً ( در روایتی که در این نظریه آمده است     

 قال: نعم، قلتُ: قلتُ: فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟» آید که  در ادامه  می« لاتملک

فانهم ممالیک، فقال: انّک لست تملکهم، انما تملکهم مع غیرک، انت و غیرک فیهم سواء 

)همان، «فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک

که تو مالک آن نیستی، پرسیدم: پس بین من و  همانا ربا بین تو و مالی است (131ص

گفتم: آنان ممالیک هستند؟ فرمود: تو به تنهایی  شرکاء هم ربا نیست؟ فرمود: ربا است.

و دیگران در آنها مساوی  مالک آنها نیستی، همانا همراه دیگران مالک هستی، تو

ء نیست چون ، پس آنچه تو و دیگران با هم شریک هستید از موردهای استثناهستید

 غلام تو مانند غلام مشترک بین تو و دیگری نیست.

شود که هیچ یک از این روابط مالکانه یا شبه مالکانه بین  با توضیح این روایت بیان می

فرد و دوست وجود ندارد به همین دلیل هیچ روایتی نداریم که افراد در مواقع نیاز 

زن و فرزند تصرّف کنند سیره عملی توانند در اموال بیت المال همانند اموال  می

دهد آنان نسبت به اموال بیت المال حساس تر از اموال  مسلمانان متشرع نیز نشان می

 شخصی بودند.
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 نظریه ضرورت اقتصادی ربا و بهره بانکی - 6

گویند: جزو مسلمات فقه است  برخی در تجویز ربا و بهره بانکی راه دیگری پیموده و می

احکام اسلامی « الضرورات تبیح المحظورات»رت و مشقت طبق قاعده که در مواقع ضرو

 فرماید: کنند و خداوند در آیه های متعدد قرآن می تخفیف پیدا می

خداوند در دین کار سنگین و سختی بر  (42؛ )حج:ما جعل علیکم فی الدین من حرج»

 «شما قرار نداد.

هر که ناچار ( 143؛)بقره:غفور رحیمفمن اضطر غیرباغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله »

شود در صورتیکه ستم گر و متجاوز نباشد بر وی گناهی نیست ، خداوند آمرزنده و 

 «مهربان است.

اند: اگر فردی چنان محتاج شود که راهی  فقیهان بر این مطلب از صدر اسلام فتوا داده

ت و امروزه با جز گرفتن قرض ربوی نداشته باشد گرفتن قرض ربوی بر وی جایز اس

توجه به گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز همه به سرمایه، مسئله از حد شخصی 

فراتر رفته و شکل اجتماعی به خود گرفته است و به عبارت دیگر همه فعالیت های 

اقتصادی جامعه وابسته به سرمایه است از طرف دیگر ، صاحبان سرمایه حاضر نیستند 

ت قرض الحسنه در اختیار کشاورزان و تجار و دیگر فعالان سرمایه خود را به صور

اقتصادی قرار دهند حال اگر به دلیل تحریم ربا، فعالان اقتصادی نتوانسته سرمایه مورد 

نیاز خود را بدست آورند کل اقتصاد کشور مشکل پیدا می کند و نتیجه این می شود که 

نیازمند کشورهای بیگانه شوند و  مسلمانان حتی در تامین نیازهای روزمره زندگیشان

روشن است که خداوند هیچ گاه چنین وضعیتی را دوست ندارد به همین علت می توان 

 گفت در عصر حاضر به علت وجود ضرورت اقتصادی ، حرمت ربا برداشته می شود.
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 نقد و بررسی 

کنار زد تمامی احکام اسلام دقیق و منضبط می باشد و به هر دلیلی نمی توان آنها را 

البته درست است که اگر شرایط ضرورت پیش بیاید موجب اباحه محظورات می شود 

ولی باید دقت کنیم تمامی شرایط ایجاد شده باشد و حکم رفع شود، که مهمترین آنها 

 عبارتند از:

راهی غیر از ارتکاب به حرام نباشد)شخص با توجه به قراردادهای شرعی دیگر  – 1

 د را تامین کند(نتواند مایحتاج خو

رسیدن ضرورت به حدّ مشقّت )احتیاج به وام ربوی به حدّی برسد که دیگر قابل  – 2

تحمل نباشد و جان و مال و یا آبروی شخص در خطر باشد و همچنین هیچ راهی جز 

 قرض ربوی نباشد(

تنها در حدّ ضرورت جایز است)در حدّ رفع نیاز که بیان شد نه اینکه شخص برای  – 3

 اه بیشتر دست به همچین کاری دست بزند و مازاد بر احتیاج قرض ربوی بگیرد(.رف

حلیت ربا برای قرض گیرنده نه قرض دهنده )ضرورت برای قرض گیرنده ایجاد  – 7

 شده و نه قرض دهنده(.

 بررسی تطبیقی و ماهوی جبران کاهش ارزش پول و ربا

شمول ربا و نظرات مختلف درباره  طرح شد حتی الامکان دایرهمبا توجه به مباحثی که 

شمول آن را بیان داشتیم در این گزاره سعی در بیان مفاهیم جدیدی مثل کاهش ارزش 

پول و معیارهای تفاوت آن با مباحث گذشته داریم که به نظر می رسد با توجه به 

تغییرات روز افزون در نظام اقتصادی جدید لازم و ضروری باشد در ابتدا به بیان 

 :پردازیم ارهای این مبحث میمعی
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 ارزش اسمی و حقیقی

 ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می گیرد.

ارزش اسمی : اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند ،      

ال : هزار تومان یعنی میزان تورّم و کاهش آن را لحاظ نکنند ، گفته می شود.به طور مث

 همیشه همان هزار تومان است.

ارزش حقیقی : اگر ارزش پول را با توجه به تغییر قیمت ها ملاحظه کنیم یعنی      

میزان تورم و کاهش ارزش پول در طی زمان ملاحظه شود، ارزش حقیقی گفته می 

شته باشیم درصد تورم دا 31شود. به طور مثال : یعنی یک هزار تومان اگر در طول سال 

پس از یکسال ارزش هفتصد تومان را خواهد داشت به عبارت دیگر برای خرید میزان 

کالایی که می شد با هزار تومان خرید، در سال بعد باید با پرداخت هزار و سیصد تومان 

 (43)یوسفی، صخرید.

 چگونگی نگاه عرف به انواع پول

ت بر پول اهمیت بسزایی دارد از اموری که در شناخت و استنباط احکام فقهی مرتب

چگونگی نگرش عرف به پول و رفتار با آن است، برای پاسخگویی به این مطلب ، از 

گفتار محققانی که در زمینه پول تحقیق کرده اند و همچنین از تحلیل پیشینه تاریخی 

 پول استفاده می شود.

، برای خود نمی طلبیدندعرف و عقلا پول را )حتی هنگامی که کالا یا فلز گران بها بود( 

بلکه پول را می خواستند تا با آن ؛ سایر کالا ها و خدمات را بدست آورند. این امر در 

مبادله ای اعتباری است روشن تر است.بنابراین می  پول تحریری که صرف ارزش پول ،

ن توان گفت که نگاه و دید عرف به انواع پول ها نگاه آلی و طریقی است. ساموئلس

 دهد.  و ذات اصلی پول را پول کاغذی به خوبی نشان می معنای حقیقی » ویسد: ن می

نه برای خاطر  پول برای این که پول است نه برای اینکه کالا است، مورد تقاضا است.
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خواهیم خود پول را مستقیماً مصرف  ما نمی تواند بخرد. خودش، بلکه به خاطر آنچه می

عنا که خود را از دست آن خلاص به این مکنیم،  ما آن را مصرف می کنیم.

 (31ص ،1ج، ساموئلسن پل)«.ازیمس می

 نویسد: ریمون بار در کتاب اقتصاد سیاسی می

در واقع  امّا پول، در تقسیم بندی اقتصادی مقام دیگری دارد... پول، کالای مبادله است.»

را به صورت پول یک کالای مصرفی نیست.کالای مصرفی این هدف را دارد که احتیاج 

قطعی برآورده سازد و در نتیجه نابود گردد.برعکس ، پول به مدت طولانی در جریان 

 (311.)ریمون بار، ص«ماند مصرف باقی می

 :نویسد شهید بزرگوار علامه مطهری می

پول از آن جهت که پول است، معنای حرفی است، روابط میان کالاها است.... پول »

 (143.)مطهری، ص«عل هیچ چیز نیستبالقوه همه چیز است و بالف

آید که نظر دید و عرف و عقلا به پول، نظر آلی و طریقی  از این گفتار ها چنین بر می

است و پول مثل دارایی های دیگر برای عرف مردم مطلوبیت دارد با این تفاوت که 

 مطلوبیت پول، ذاتی و نفسی نیست بلکه عرضی و برای غیر است.

 بودن قدرت خرید اسمی پول بررسی ادله معیار 

: پول در زمره اموال مثلی است ، بنابراین بر اساس قاعده نخست( مثلی بودن پول 

مشهور پذیرفته شده در فقه که اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و هنگام ادای دین 

ارزش پولی را که دریافت کرده و به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد 

فت آن پایین آمده ، حق طلبکار همان ارزش اسمی هنگام پرداخت به ارزش زمان دریا

طلبکار است و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد و بیان می دارند که چون پول 
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مثلی است باید همان را برگرداند و جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طلبکار فقط 

 طلب دارد.مثل آن را به حسب عدد و سایر مشخصات ظاهری 

آیت ا... تبریزی و آیت ا... سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون حقوقی و قضائی 

مجلس شورای اسلامی با استدلال به این که پول از مثلیات است ، جبران کاهش ارزش 

 پول را غیرمجاز اعلام کرده اند و متن جواب به شرح ذیل است.

 آیت الله تبریزی در پاسخ می نویسند:

فی نفسه مال است و مثلی می باشد بنابراین کسی که در مهر وامثال آن ، مبلغی پول » 

را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمی تواند بیش تر از مبلغ مزبور را مطالبه کند و 

افزایش یا کاهش قدرت خرید ، تاثیری در این حکم ندارد و در صورت سقوط پولی از 

ی آن را که عنوان همان پول را دارد پرداخت نماید والله رواج ، بدهکار باید بدل اعتبار

 و قضایی امور کمیسیون پرسش به 27/4/1341 مورخه 2122 شماره پاسخ)«العالم

 (ایران اسلامی شورای مجلس حقوقی

 آیت ا... سیستانی نیز چنین پاسخ داده اند:

عقد تعیین  آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد ، همان مبلغی است که در» 

زیرا پول از مثلیات است ، مگر اینکه  شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمی یابد ،

پول از اعتبار به کلّی ساقط شود که در این صورت قیمت قبل زمان سقوط را مستحق 

 شورای مجلس حقوقی و قضایی امور کمیسیون به 2/1714ج/4 مورخ پاسخ )«.است

 (ایران اسلامی

عتقدین به این نظریه در ادامه بیان می دارند که پول بر حسب صفات ذاتی ، همچنین م

مثلی است و خصوصیات گرانی و ارزانی و قدرت خرید را اوصاف نسبی پول می دانند، 

بنابراین دخیل در مثلیت شمرده نمی شوند و میزان کاهش آن ضمان آور نیست چون 

 ظم حائری می نویسد:تغییر در ذات رخ نداده است.آیه ا... سید کا



 9315 پاييز و زمستان، سوم ، شمارهدوممعارف فقه علوي، سال    81

از نظر عرفی فقط ویژگی هایی ذاتی دخیل در مثلیت شیء هستند ، بنابراین ارزش و » 

قدرت خرید پول که از اوصاف نسبی آن است، هیچ مدخلیتی در مثلی بودن آن ندارد و 

 (31و 21)حائری، ص«.در صورت کاهش، ضمان آور نیست

های  بین مثلی بودن درهم و دینار و پولهمچنین از دیگر ادله های آنها این است که 

دانند  فعلی تفاوتی نیست و معتقدند که، فقیهان پول حقیقی )درهم و دینار( را مثلی می

اگر بنا  و بین پول اعتباری و پول حقیقی از جهت پول بودن هیچ تفاوتی قائل نیستند.

ول حقیقی نیز باشد قدرت خرید پول اعتباری، مقوّم ملکیت باشد این سخن درباره پ

در حالیکه هیچ یک از فقیهان چنین نگفته اند و این خود دلیل بر آن  باید صحیح باشد.

 همکاری دفتر)است که در پول های اعتباری نیز قدرت خرید، مقوّم مثلیت آن نیست.

 (42 و 44 ص ، دانشگاه و حوزه

نمایانگر مثلی آورند در تعریف پول است که  دلیل دیگری که طرفداران این نظریه می

بودن برحسب ارزش اسمی است و در تعریف پول، به ارزش مبادله ای خالص اشیاء که 

ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مبادله ای نهفته است می پردازند همچنانکه بیان 

می کند ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست ، بلکه واسطه به اصل ارزش 

 آن ، بنابراین نمی تواند ارزش پول ، مقوّم مثلیت پول باشد. مبادله ای است و نه مقدار

 نقد و بررسی ادله معیار بودن خرید اسمی پول

برخی فقیهان به طور مطلق پول را مثلی دانسته اند ولی به جبران کاهش ارزش پول 

فتوا داده اند و از جمله آنها آیت ا... بهجت می باشند که در جواب همان نامه کمیسیون 

ه جبران کاهش ارزش پولی فتوا داده اند همچنین برخی از فقیهان با لحاظ دید و نظر ب

عرفی ، پول های اعتباری را به حسب قدرت خرید، مثلی می دانند ولی برخی دیگر پول 

را به حسب ارزش اسمی مثل عدد و رنگ و سایر ویژگی ها، مثلی می دانند البته هر دو 

به مثلی بودن پول تمسک جسته اند و برای این مطلب  گروه برای اثبات اداعای خود

 ذکر دو نکته لازم است:
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عنوان مثلی و قیمی از عناوین عرفی و انتزاعی هستند و معنا و مفهوم آن از ناحیه  – 1

شارع بیان نشده، بلکه این دو اصطلاح از طرف فقیهان در باب ضمان وارد فقه شده 

 است.

به وسیله فقیهان بیان شده است اما یک دسته از آن  تعاریف گوناگونی از مثلی – 2

تعاریف از ناحیه فقیهان بزرگ همچون آیت ا.. سید محمدکاظم طباطبایی ، آیت ا.. 

محسن حکیم ، امام خمینی و آیت ا... شیخ جواد تبریزی ارائه و حمایت شده که 

ه میزان رغبت مثلی آن است که افراد آن ، دارای ویژگی هایی باشند ک» عبارتست از 

مردم به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه آن ویژگی ها اختلاف نیابد.هر چیزی که 

غالباً این گونه باشد نه نادراً ، آن شیء مثلی است و این مطلب بر حسب زمان ها و مکان 

 (33)طباطبائی، ص«ها و کیفیت ها اختلاف می یابد.

درت خرید اسمی پول می باشد باید بیان همچنین در نقد به استدلال اینکه معیار، ق

داشت که در بررسی جامعی که از تعاریف مثلی صورت گرفته هیچ یک از فقیهان و 

دانش پژوهان اسلامی هیچ گونه تفاوتی بین ویژگی های نسبی و ذاتی قائل نشده 

 (117-112)یوسفی، صاند.

یون و امثال آن طبق شایان توجه است که محصول گفتار پیشین این نکته است که در د

جبران کاهش ارزش پول جایز و بلکه واجب « در مثلی مدیون ضامن مثل است» قاعده 

است زیرا که اگر پول اعتباری به حسب ارزش و قدرت خرید ، مثلی به شمار رود جبران 

 ارزش پول جایز است.

 نظریه مقدار زاید از ارزش اسمی رباست

زش اسمی پول پرداخت شود مقدار زیادی ربا خواهد اگر در دیون و امثال آن بیش از ار

چیزی را که به عنوان قرض الحسنه داده است فقط می تواند » بود.آیت ا... سبحانی: 
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مثل آن را بگیرد و اگر بیش از آن چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش 

 (32)سبحانی، ص«بگیرد، ربا خواهد بود

اشاره شده است « مثلاً بمثل» ... سبحانی ، به اصطلاح در قسمت دیگری از بیان آیت ا

که بیان می دارد در قرض و غیر آن شیء قرض داده شده یا مورد معامله، بدون کمی یا 

زیادی باید پرداخت شود و بیشتر از آن رباست .البته از سخن خود ایشان برای نقد این 

ریم که در معنای لغوی ربا آن موضوع مسائلی به ذهن می رسد که در ادامه بیان می دا

را به زیاده معنا کرده اند و همین معنا در تعریف اصطلاحی ربای قرضی نیز اخذ شده 

 است.

مفهوم زیادی در ربای قرض مفهومی عرفی است یعنی اینکه هرگاه در زمان بازپرداخت 

 قرض از دید عرف ، مازادی پرداخت شود و چنین مازادی شرط شده باشد ربای محرم

می باشد در صورتی که وقتی پول ارزش آن کاهش یافته است پرداخت زیادی به اندازه 

همان کاهش ارزش پول در نظر عرف زیاده و ربا نمی باشد به این معنا که اگر الان دیگر 

آن هزار تومان قرض گرفته شده ارزش پانصد تومان را دارد باید برای خرید جنس به 

ر و پانصد تومان پرداخت این جبران کاهش ارزش پول از ارزش هزار تومان سابق، هزا

نظر عرف زیاده نیست و برخی از فقیهان بر آن فتوی داده اند چون ملاک در این امور 

داوری عرف و قضاوت عمومی است و به نظر، ربا در اینجا مصداق پیدا نمی کند و فقیه 

ف هستند و البته باید در فهم و غیرفقیه در جایی که به داوری عرف برگردد تابع نظر عر

 نظر عرف دقت به عمل آید.

البته در ردّ این نظریه علمای اهل سنت نیز ادله دیگری آورده اند که جبران کاهش 

ارزش پول مساوی با منفعت برای قرض دهنده است و همانطور که قبلاً اشاره شد 

رتیکه جواب آن قبلاً هرگونه منفعتی برای قرض دهنده حرام است و ربا می باشد در صو

اشاره شد که جبران کاهش ارزش پول به همان میزان، مصداق زیادی و منفعت نیست 
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بلکه اتفاقاً به علت مقتضایی که در پول حادث شده است جبران می شود و برخی نیز 

 حتی آن را با مراجعه به میزانش در عرف واجب دانسته اند.

بر حرمت جبران کاهش ارزش پول، به معنای ربا  البته نظر آیت ا... فاضل لنکرانی نیز

 باشد: می

پول رایج روز گرچه دارای ارزش اعتباری است ، ولی ارزش اعتباری مستقل دارد و »

ارزش اعتباری آن ارتباطی با قدرت خرید ندارد به عبارت دیگر اگر چه از نظر عرف 

.. همچنین اگر کسی یکسال استقلال ندارد)برخلاف کالا( ولی از نظر ارزش اصالت دارد..

قبل صد تومان مدیون باشد نمی توان به اعتبار ارزانی و گرانی هر روز مقدار دین را 

تعیین کرد به طوری که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و در 

 (211)فاضل لنکرانی، ص«.روز سوم صد و پنجاه تومان بدهکار باشد

از نظریه نظریه جبران کاهش ارزش اسمی همان ربا است دلائلی  در ادامه برای دفاع

 نمایند که عبارتند از: مطرح می

 ضرر وارد شده از اراده مدیون خارج است: – 6

ضرر و خسارتی که وارد شده است از ناحیه تورّم بوده است و خود مقروض در آن دخل 

ین پول در صندوقی و تصرف نداشته است و نتیجه فعل مقترض نمی باشد و اگر ا

محبوس می ماند نیز ارزش آن کاهش می یافت بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را به 

 جبران ضرری مجبور کنیم که هیچ دخالتی در وقوع آن نداشته است؟

برای اثبات لزوم یا جواز جبران « قاعده لا ضرر»این دلیل در ردّ برهان کسانی که از 

ده اند کافی است اما قاعده لا ضرر به این نوع ضررها ناظر کاهش ارزش پول استفاده کر

 نمی باشد تا جهت نفی آنها به این قاعده تمسک شود.



 9315 پاييز و زمستان، سوم ، شمارهدوممعارف فقه علوي، سال    84

برای اثبات جواز و یا لزوم جبران کاهش ارزش پول ادله دیگری وجود دارد که این دلیل 

 در نفی آنها قاصر است.

 خلاف عدل و انصاف – 3

ی شریعت اسلامی است ولی اگر ضرری را که متوجه قاعده عدل و انصاف از قواعد اساس

دائن است بر مدیون تحمیل کنیم عادلانه نیست بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز 

  (123-122)قحف، صنمی باشد.

البته در پاسخ به مطلب بالا باید به این نکته اشاره شود که دقیقاً مبحث مورد بحث ما 

و انصاف که شخصی پولی را به شخص دیگر قرض نیز همین است که این خلاف عدل 

داده باشد در نهایت این عمل خیرخواهانه اش، متضرر شود و ضررش نیز جبران نشود و 

این مانع گسترش امر قرض و تحقق اراده پروردگار در آیات سفارش دهنده قرض می 

یدا می شود چون افراد در جامعه وقتی ببینند که با قرض دادن ارزش پولشان کاهش پ

 کند، از انجام این امر الهی و پسندیده سرباز می زنند.

 جهالت در قرارداد – 2

اگر به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهای مالی ملتزیم شویم در قرارداد 

عنصر جهالت داخل خواهد شد زیرا که مقرض مقدار زیادی را که بر قرضش واقع می 

نیز در رابطه با مقدار زیادی که باید بپردازد جاهل  شود را نمی داند چنانکه مقترض

است و بر اساس شریعت اسلام قرارداهایی که متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع می 

 باشد.

البته در نقد این گفتار باید بیان داشت که این گفتار مردود است ، زیرا که هنگام قرض 

ست بلکه وقتی زمان بازپرداخت و دین همه چیز آشکار است و عقد متضمن بر جهل نی

فرا رسد ارزش مبادله ای حقیقی پول بر اساس شاخص قیمت های عرف، تعیین و 
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پرداخت می شود و اگر در تعیین آن تردید و مشکلی پیش آید مصالحه راه حل آن 

 مشکل است.

 عدم کفایت برخی مصلحت های گمانی – 3

رزش پول برای جواز آن کافی گمان برخی از مسائل و مصالح برای جبران کاهش ا

نیست و برخی از امور و معامله ها به رغم آن که منافعی دارند شارع آن ها را حرام کرده 

است به طور مثال مبحث خمر در اسلام است که با وجود منافع، چون مفسده اش 

 بیشتر است حرام شده است.

د زیرا که در ظاهراً از قیاسی که در این برهان به کار گرفته است صرف نظر می شو

صاحب این قول از اهل تسنن هستند که قیاس را حجّت می دانند و این دلیل جزء ادله 

 شیعه محسوب  نمی شود.

 ادلّه نقلی: – 5

به نظر می رسد که از معصومین دلیل نقلی معتبر داریم که به نحو خاص بر عدم جواز 

این روایت نقلی را رها سازد  جبران کاهش ارزش پول دلالت دارد و بنابراین هر کس

اجتهاد در مقابل نص کرده است و روشن است چنین اجتهادی باطل است و حدیث به 

عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لابی ابراهیم )ع( : الرجل یکون له علی » این شرح است : 

اخذها  الرجل الدنانیز فیاخذ منه دراهم ، ثم یتغیر السّعر قال : فهی له علی السعر الذی

یومئذ.و ان اخذ دنالیز و لیس له دراهم عنده فدنانیز علیه یاخذها برووسها متی 

 (127، ص12)حرعاملی، ج«شاء

اسحاق بن عمار به امام موسی بن جعفر می گوید : شخصی از کسی دینارهایی طلبکار 

است و از او درهم هایی می گیرد سپس قیمت تغییر می کند.حضرت فرمود : او به 

روزی که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد ، حق خود رافقط به همان قیمت 

 مقداری که طلب دارد به دینار می گیرد.
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 داریم: برای نقد این ادله، برداشتهای ضعیفی که از این روایت شده را بیان می

تغییر قیمت دینار نیست ، بلکه چنان که علامه مجلسی « یتغیر السعر» منظور از  – 1

 ملاز الاختیار گفته است منظور تغییر قیمت دینار است.در 

مفهوم حدیث این است که شخصی از فردی دینارهایی طلبکار بود و از بدهکار علی  – 2

الحساب مقداری درهم دریافت می کند پس از آن ، قیمت درهم تغییر می کند و هنگام 

ت می فرماید: رابطه تسویه حساب از امام )ع( در مورد چگونگی آن می پرسد و حضر

قیمتی درهم و دینار را بر اساس روزی که درهم دریافت کرده، منظور بگیرد و به دینار 

 محاسبه شود و طلبکار آن را دریافت دارد.

در روایت نیامده است که قیمت دینار افزایش یافته یا کاهش و اگر قیمت دینار  – 3

برا اساس رابطه قیمتی دینار و درهم  کاهش یافته باشد و امام بفرماید : قیمت دینار

روزی که دینار را اخذ مردی محاسبه کن ، این گفتار دلیل بر جواز جبران کاهش ارزش 

 پول می باشد ، نه دلیل بر عدم جواز آن.

 ادلّه ملاک بودن قدرت حقیقی پول

این نظریه در جبران کاهش ارزش پول بسیار اهمیت دارد زیرا که در صورت اثبات، 

زم با جبران کاهش ارزش پول و عدم ربا بودن آن می باشد و برای تبیین آن ادله ای ملا

 که آمده است را ذکر کنیم.

 فلسفه وجودی پول ، بیان ارزش هاست. – 6     

چون فلسفه وجودی پول بیان ارزش ها و مشخص کردن نسبت های مختلف ارزش ها 

یه ، قرض و... ارزش و قدرت خرید بین کالاها و خدمات است ، باید در دیون ، مهر

حقیقی پول ملاحظه شود.آیت الله نوری همدانی در پاسخ به سوالی که کمیسیون امور 

 نویسد: قضایی و حقوق مجلس کرده بودند می
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از آن جا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف » 

جودی پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد ، بین کالاها و خدمات است اساساً فلسفه و

لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ، ارزش ها و 

قدرت خرید ها ... که از زمان های مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم ... 

 نامه به پاسخ )«ید باشدالبته تعیین کمیّت و مقدار آن در زمان تادیه با نظر متخصّص با

 .(اسلامی شورای مجلس حقوقی و قضایی امور کمیسیون/ د-/2/113/11 شماره

 خاصیت پول فقط حفظ ارزش است. – 3     

خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نیست بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر 

ا روابط پولی باید جبران تورم ارزش و مالیت آن کاهش یابد یا از بین برود ، در دیون ی

 شود.

 نوشته آیت ا... موسوی اردبیلی بر چنین امری دلالت دارد:

اشکال ندارد ، زیرا پول های کاغذی و تحریری جز  1به نظر اینجانب الحاق تبصره» 

 امور کمیسیون ، 713 شماره نامه به پاسخ)«حفظ مالیّت و ارزش، خاصیت دیگری ندارد

 (21/4/1341 ورخم ، مجلس حقوقی و قضایی

 پول های کاغذی تنها واسطه مبادلات هستند. – 2     

پول های کاغذی با کالا و متاع تفاوت دارند و نمی توان آن ها را در زمره کالا برشمرد 

 بلکه فقط واسطه مبادله کالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنها است.

 

 

                                                           
 قانون مدنی در خصوص مهریه 1122تبصره به ماده  -  1
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 جلوگیری از زیان دائن – 3    

می که ارزش حقیقی پول در طول زمان کاهش می یابد ، اگر ضامن ، فقط در جوّ تور

ضامن ارزش اسمی باشد از نظر عرف موجب ضرر و زیان برای مضمون له خواهد شد که 

نفی شده « لا ضرر و لا ضرار» این گونه ضرر در اسلام به ادلّه گوناگون از جمله قاعده 

زیان ، ضامن هنگام بازپرداخت باید ارزش است بنابراین برای جلوگیری از این ضرر و 

 (.17 – 12 ص، 1 ج بهشتی،)«حقیقی پول را که دریافت کرده بود بپردازد

 درست است؟« لا ضرر»اما آیا تمسکّ به قاعده 

در بررسی اجماعی قاعده لا ضرر به نظر می رسد اگر کسی به نحو مباشر و یا سبب به 

ان شود ضامن ضرر و نقصان خواهد بود اما جان و مال شخصی ضرر برساند و سبب نقص

جایی را شامل می شود که « قاعده لا ضرر» دو مورد از شمول این خارج است که اولاً 

دفع ضرر ممکن باشد و انسان بتواند آن را دفع کند ولی از مفاد روایات به نظر نمی رسد 

مانت گذاشته شده که دفع چنین ضرری لازم است ثانیاً : اگر مال شخص نزد فردی به ا

باشد و شخص در نگهداری آن تعدی یا تفریط ننماید ضامن نیست و از مفاد این قاعده 

جبران نقص استفاده نمی شود بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعی ، مثل 

قرض یا امانت ، مدت زیادی نزد شخص قرار گیرد و در این مدت ارزش پول کاهش یابد 

نقشی در آن نداشته باشد نمی توانیم از این قاعده در جبران ضرر و  و مقرض هیچگونه

 زیان ناشی از کاهش ارزش پول دلیلی بیاوریم.

 وفای به عهد در قراردادها – 1     

از مومنان خواسته تا در  1(1)مائده:«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اسلام طبق آیه

قراردادها به عهد پیمان خود ملتزم باشند و آن ها را به دقت رعایت کنند به مقتضای  

این آیه در دیون ، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از دائن گرفته برگرداند نه کمتر 

                                                           
 .کنید وفا ها انپیم به آوردید ایمان که کسانی ایترجمه:  - 1
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ش از آن و در دیون نقدی مدّت دار ، اگر ارزش پول کاهش  یابد تنها با جبران کاه

 (13)قحف، صارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل کرد.

در مورد این آیه هر دو طرف )موافقان و مخالفان( با جبران کاهش ارزش پول می توانند 

استناد کنند زیرا که در ابتدای عقد چیزی مبنی بر کاهش ارزش پول نبوده و این 

عقد میسّر شده و جبران کاهش  مطلب وفای به عهد با پرداخت همان میزان در زمان

ارزش پول را در بر ندارد مگر اینکه نقصان از پول را جزء وفای به عهد بدانیم و لازم 

 بشماریم.

 «مثلاً بمثل » روایت  – 1    

ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول ، پذیرش مساوات قیمت حقیقی در 

ت مشهوری که از پیامبر )ص( نقل شده دیون و روابط مالی است که این مساوات با روای

است ، تایید می شود و قائلین به عدم جواز نیز می توانند ادّعا کنند که این مطلب عین 

مدعا است ، یعنی مهم اثبات مساوات و مثل است ، در حالیکه پرداخت قیمت حقیقی، 

 رود. مازاد و ربا و ظلم به شمار می

 پول های فعلی قیمی اند – 4     

ل های فعلی قیمی هستند نه مثلی ، بنابراین در هر زمان باید قیمت آنها را محاسبه پو

نمود و بدین سبب میزان کاهش ارزش پول لازم است و آنچه که پول های فعلی اعتبار 

 ود.ش آنها اشاره می دارد مالیت و قدرت خرید آنهاست و در مبادلات تنها به قدرت خرید

به دو نکته اشاره کرد که اولاً : پیش از این بیان شد که انواع  در جواب به این مطلب باید

پول ها مثلی هستند نه قیمتی.ثانیاً: اگر بپذیریم که پول های فعلی ، قیمتی هستند 

نتیجه آن به هیچ وجه وجوب میزان کاهش ارزش پول نیست ، زیرا در این صورت پول 

ید قیمت آن که به واحد ریال اندازه هم مثل سایر کالاهای قیمتی هنگام ادای دین ، با
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گیری می شود پرداخت شود و در این که کدام قیمت باید پرداخت شود دیدگاه های 

 فقهی تفاوت دارد که قیمت یوم الاداء باشد یا قیمت یوم الدفع؟

بر اساس مبنای قیمت یوم الاداء ، قیمت پول در روز ادای دین ، همانند ارزش اسمی 

ه نتیجه آن عدم جبران کاهش ارزش پول است و اگر بر اساس مبنای پول خواهد بود ک

قیمت یوم الدفع بخواهد قیمت پول را محاسبه کند حال این مطلب مورد بحث قرار می 

گیرد که قیمت حقیقی باید دفع شود یا قیمت اسمی آن؟ در این صورت نیز ملازمه ای 

 خاص با دلیل مطرح نمی باشد.

 ن با بازپرداخت قدرت حقیقی پولصدق ادای دی – 8     

ادای دین امری عرفی است که در جوّ تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش می یابد 

باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می داند.اگر کاهش ارزش پول شدید باشد به 

یقین عرف ، وقتی مدیون را بری الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار 

آن را به دائن بپردازد و در غیر اینصورت ، اگر مدیون ارزش اسمی را بپردازد دهد و 

 عرف عام او را بری الذمه نمی داند.

 نویسد: آیت ا... مکارم شیرازی می

اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی شود چرا که همیشه » 

می شود و سیره مسلمین و فقها بر تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و 

عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد 

باشد تا آن حد که در عرف ، پرداختن آن مبلغ ، ادای دین محقق نگردد ، باید بر اساس 

فاوتی میان مهریه و سایر دیون توضع حاضر محاسبه کرد و در این مساله 

 (172ارم شیرازی، ص.)مک«نیست

دارند این است که اگر تورم و کاهش ارزش پول  ای که در این قسمت بیان می نکته

شدید باشد جبران کاهش ارزش پول لازم است و اگر کم و خفیف باشد لازم نیست و 
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دانند که عرف عام نسبت به کاهش  آیت ا... مکارم دلیل این نظریه را داوری عرف عام می

 واکنش نشان می دهد و در موارد جزئی واکنشی ندارد. شدید ارزش پول

 نظریه مصالحه 

: )یوسفی، آرای فقیهانی که مصالحه را پی می گیرند به چند دسته قابل تقسیم است

 (212ص

فقیهانی که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند ولی حکم به  – 1

ت ا.. گرامی در رساله عملیه این مطلب را احتیاط در مصالحه را نیز لازم می دانند و آی

 نوشته اند:

اگر کسی مقداری پول ، طلا یا نقره و چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم 

شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است، ولی اگر 

م مذکور در پول های هر دو به غیر آن راضی شوند اشکالی ندارد و لکن جریان حک

کاغذی که به لحاظ قدرت اعتباری خرید، با آن ها معامله می شود و نوعاً در حال ترقی 

و تنزل فاحش می باشند محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشی پیدا کنند بنابر احتیاط 

 (117، ص2711)گرامی، م، لازم است با یکدیگر مصالحه نمایند.

ان کاهش ارزش پول حکم کرده اند اما در عین حال فقیهانی که به لزوم جبر – 2

 مصالحه را لازم می شمارند.

 فرمایند: آیت ا... محمد تقی بهحت در شمار این دسته از فقیهان هستند و می

احتیاط واجب آن است که در صورت تنزّل فاحش ، به نرخ روز مصالحه شود و فرقی » 

 فرهنگ پژوهشگاه 7/7/1343 مورخ ، 1131 پرسش به پاسخ )«بین اقسام دیون نیست

 (اسلامی اندیشه و
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دانند، امّا در نظر  برخی فقیهان در بیانی، جبران کاهش ارزش پول را لازم می – 3

آیت ا...  کنند. دیگری برخلاف آن را رای داده و مصالحه را طریق احتیاط ذکر می

 دارند: موسوی اردبیلی اظهار می

ه کسی مدیون بوده و ادا نکرده است.اگر اکنون شخصی سی سال قبل هزار تومان ب»

شخص مدیون یا ورثه اش بخواهد دین او را ادا نمایند ، آیا با پرداخت هزار تومان که در 

سی سال پیش ارزش بیشتری داشته است بری الذمه می شود؟ چون ارزش پول پایین 

رنه ارزش هزار آمده است احتیاطاً مصالحه نموده و رضایت دائن را جلب نمایند و گ

 شورای مجلس حقوقی و قضایی کمیسیون پرسش به پاسخ)«تومان سابق را بپردازد.

 (.11/12/1344 مورخ اسلامی

بعضی فقیهان در یک کتاب با صراحت به میزان کاهش ارزش پول به نرخ روز فتوا  – 7

ب احتیاط واج»  اند: می دهند و در عین حال در پاسخ دیگری در همان کتاب فرموده

)مکارم شیرازی، «.دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند می

 (177، ص11سوال 

تعدادی از فقیهان فقط لزوم مصالحه را مطرح کرده اند.آیت ا... صالحی مازندرانی  – 1

در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش » گوید: می

ته است ، در واقع تمام دین خود را ادا نکرده است ، افزون بر این مساله فاحش یاف

اجحاف و ضرر نیز مطرح می شود از این رو باید به گونه ای با یکدیگر مصالحه 

 (71 و 71 ص ، 1341 سال ، 3 ش ، بیت اهل فقه مجله)به نقل از: «کنند

 نویسند: امام خمینی در کتاب صلح می

به جنس خودش با گرفتن اضافه ، مصالحه شود ، اقوی آن است که  اگر از مال ربوی ،» 

حکم ربا در آن جاری است ، پس باطل است ، ولی با جهل به مقدار ، اشکالی ندارد اگر 

چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اینکه هر کدام از آنان طعامی نزد رفیقش 
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س صلح کنند به این که هر یک ، داشته باشد و ندانند که مقدار آن چقدر است ، پ

مقداری که نزدش هست مال خودش باشد با این که احتمال اضافه گرفتن داده 

 (112-111، ص1)امام خمینی، ج«شود.

رسد که در اصل نظریه هیچ اشکالی وارد نباشد زیرا هنگام قرار مدت دار  به نظر می

اگر ارزش پول کاهش  نقدی ، ارزش مبادله ای پول اعتباری مشخص و آشکار است و

پیدا نکرد شخص با پرداخت همان ارزش اسمی بری الذمه می شود ولی اگر ارزش 

عرضی آن کاهش پیدا کرد باید میزان کاهش جبران شود و در صورتی که راه دقیقی 

برای تعیین میزان کاهش ارزش پول نباشد به آن عمل می شود و گرنه مصالحه ، تنها 

رارداد ، بر میزان شاخص    قیمت ها مثل ارزش طلا ، مبلغ راه حل است و دو طرف ق

معینی بیش تر از مبلغ اسمی بدهی یا به هر نحو دیگری که شرایط مصالحه رعایت شود 

 می توانند مصالحه کنند.

 شرط جبران کاهش ارزش پول

اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن ، شرط کند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول 

 4 ش ،44 ص ،2 ش  بیت، اهل فقه مجله)جبران کند ، عمل به این شرط لازم است. را

درست است اما فایده ای « جبران کاهش ارزش پول»این شرط بنابر نظریه  (31 ص

ندارد زیرا بدون آنکه چنین شرطی کنند جبران کاهش ارزش پول لازم است و اگر بر 

رست نیست و خلاف کتاب و سنت اساس عدم جواز جبران کاهش ارزش پول باشد د

بوده ، اطلاق ها و عموم ادلّه آن را شامل نمی شوند زیرا تمامی کسانی که این نظریه را 

نپذیرفتند جبران کاهش ارزش پول را ربا می دانند و اخذ آن را حرام می پندارند 

 ها است. بنابراین خلاف کتاب و سنت بوده و خارج از اطلاق ها و عموم ادلّه جواز معامله
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 شرط ارزش پول به ارزش کالای دارای ارزش ثابت 

ارزش پول را در هنگام قرارداد با ارزش کالایی که دارای ارزش ثابت است در نظر بگیرد 

 و شرط کند که معادل ارزش آن کالا هنگام بازپرداخت، ادا کند.

 دارد: آیت ا...جعفر سبحانی نظرش را این گونه اظهار می

از چنین ضررهای مالی، راه مشروعی در پیش است و آن این که وام  برای جلوگیری»

دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن 

دهم و به هنگام بازپرداخت  معادل است با فلان مقدار پول ثابت یا کالا به تو قرض می

که دارای چنین ارزشی باشد چنین باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را بدهید 

  (32سبحانی، ص«)شرطی ربا نیست، زیرا شرط افزایش نیست.

در ادامه باید بیان داشت که چنین نظری زمانی مورد قبول است که مبحث کاهش 

ارزش بیشتری را قبول کنیم و الّا اگر شرط شود که به میزان آن کالا بدهد یعنی زیاده 

 ماً ربا می باشد.را شرط کرده است و این حت

 خرید و فروش پول به صورت نسیه

بسیاری از فقیهان خرید و فروش پول به صورت نسیه را به مبلغ بیشتری از مقدار ارزش 

اسمی جایز می شمرند و بر اساس این نظریه دو طرف قرارداد می توانند با پیش بینی از 

یه برابر با تورم پیش بینی وضعیت ارزش پول در آتی و میزان تورم ، پول را به طور نس

 شده خرید و فروش کنند.

 نویسد: آیت ا.. فاضل لنکرانی می

اگر چه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهی مانعی ندارد ، فرقی بین کم و زیاد »

و دراز یا کوتاه مدت بودن آن نمی کند زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای 
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و موزون جریان دارد ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب  معاوضی تنها در مکیل

 (1123 سوال ،212 ص، لنکرانی فاضل)«شود

 :نویسند می در جواب سوالی دیگر

اگر معامله عقلائی باشد مانعی ندارد )مثلاً بخواهد پول درشت را به ریز و یا کهنه را به »

 (213)همان، ص«نو تبدیل کنند(

قصد جدی در معامله و غرض عقلائی » نحو نقد یا نسیه؛  قید برخی فقیهان چه به 

 .(1124 سوال ،313ص گلپایگانی، صافی.)را بیان داشته اند« داشتن

باید توجه داشت که اگر این معامله به عنوان حیله ای برای اخذ ربا و یا پرداخت ربا 

ده باشد و برای باشد اشکال دارد و غرض خرید و فروش واقعی باید در خریدار و فروشن

 این کار نیز غرض عقلائی و معقول وجود داشته باشد و الا همان حکم ربا را دارد.

 نظریه شهید صدر درباره جبران کاهش ارزش پول

اوراق نقدی)اسکناس(هر چند از اشیای مثلی هستند ولی مثل آن، فقط برگ اسکناس 

دانند  د حقیقی آن، مثلی میآید که اسکناس را بر حسب قدرت خری می باشد بلکه بر نمی

نتیجه این تحلیل در این بحث،  و نهایتاً بر قدرت خرید حقیقی پول تصریح شده است.

به گونه ای که برای عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واکنش نشان دهند باید 

قدرت خرید حقیقی پول به هنگام تحقق دین پرداخت شود تا به مقتضای قاعده 

عمل شود و گرنه ادای دین تحقق نیافته است. روشن است که « من المثلالمثلی یض»

اگر در دیون و روابط مالی ، مثل آن چیزی که دریافت شده، پرداخت شود زیادی و ربا 

 رود. به شمار نمی

در اینجا باید این مطلب را اشاره کرد که نظریه مصالحه بدون پذیرش لزوم جبران 

است و هر کس که به مصالحه حکم کرده یا با صراحت  کاهش ارزش پول قدیمی تسامح
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لزوم جبران کاهش ارزش پول را پذیرفته یا با حکم به مصالحه، به طور تلویحی چنین 

 حکمی را قبول کرده است.

 مقایسه ربا با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که فرد مدیون به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در 

 به در واقع خسارت تاخیر تادیه، ما ید معین بایستی به طلبکار پرداخت نماید.سررس

التفاوت اصل پول و کاهش ارزش آن در اثر تورم و گذشت زمان در زمان ادای دین  

 نماید. بررسی چند توجیه عقلی، حقوقی و فقهی که جنبه ربوی ربا را ساقط می باشد. می

 توجیه عقلایی  - 6    

که تورم باعث کاهش ارزش پول می شود و اگر به اندازه کاهش مذکور از بدیهی است 

ناحیه مقترض بر مقرض پرداخت شود تازه اصل مبلغ را پرداخت کرده است و چیزی 

مازاد بر اصل پول واقعی پرداخت نشده است و قرض گیرنده یا مدیون در تاریخ مقرر سر 

ت و هرعقل سلیمی بر جبران آن رسید ادای دین نکرده و ضامن کاهش ارزش پول اس

 کند. حکم می

 توجیه حقوقی  - 3    

در عقد قرض در سررسید معین، مقترض مکلف است در زمان معین شده بین طرفین 

نسبت به استرداد اصل پول به مقرض اقدام نماید و عقد قرض همانطور که فقها در 

خر بالضمان بان یکون علی القرض تملیک مال الآ.» تعریف آن گفته اند : ضمان آور است

 (11ص ،2 الاصفهانی،ج الموسوی)«عهدته ادائه بنفسه او بمثله او بقیمته

قرض ، تملیک مال به دیگری است بنحو ضمان، به گونه ای که ادای آن به مانند آن یا 

مثل آن یا به قیمت آن بر عهده اوست.کسی که در سررسید معین نسبت به اداء آن 

 فعل او خساراتی به مقرض وارد شود ، ضامن جبران آن است.اقدام نکند و از 
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البته آنچه که راجع به خسارت تاخیر تادیه گفتیم منحصر به عقد قرض نیست و در 

« وجه رایج»بوده و از نوع « دین»مورد هرگونه طلبی صادق است مشروط به اینکه 

 باشد.

ومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عم 122در این مورد ماده 

خسارت  تاخیر را به عنوان یکی از خسارت های قابل مطالبه که  21/1/1343مصوب 

 مورد حکم دادگاه هم قرار می گیرد به این شرح بیان نموده است:

: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و  122ماده » 

تناع از پرداخت نموده، و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت تمکن مدیون، مدیون ام

سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت 

متناسب تغییر شاخص سالانه که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین 

ن به نحو دیگری مصالحه گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفی می

 «.کنند

تحت عنوان  21/3/1344در مصوبه قانونی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک  2قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 

 گوید: می 11/3/1341مصوب 

زم از قبیل هزینه های منظور از عبارت ) کلیه خسارت و هزینه های لا –ماده واحده » 

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک  2دادرسی....( مذکور در تبصره الحاقی به ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ  11/3/1341مصوب 

تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

ملاحظه « ینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی استاعلام شده و هز

شود که هم مجلس و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرداخت و دریافت  می

 اند و رویه جاری دادگاه ها نیز همین است. خسارت تاخیر تادیه، مهر تایید زده
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که از قبل شرط شده باشد) چه صریحاً و چه شود  زمانی اضافه دریافتی ربا محسوب می 

 ضمنی( و مطابق نظر یکی از فقها که قول مشهور را مطرح کرده است:

لا یجوز شرط الزیاده بان یقرض مالا علی ان یودی المقترض ازید مما اقترضه سوا »

جایز نیست  (13)همان، ص«اشتراطاً صریحاً او اضمراه و هذا هو الربا القرض المحرم

یادی به نحوی که مالی به دیگری قرض دهد و آنگاه مقترض زیادتر از آنچه که شرط ز

قرض گرفته است ادا کند، چه شرط به صورت صریح ذکر شده باشد چه ضمنی و این 

  «ربای قرض، حرام است.

شود که در خسارت تاخیر تادیه شرط اضافه قبلی وجود ندارد و توافق  ملاحظه می

پرداخت اصل وجه است بدون اضافه و آنچه که به عنوان طرفین در سررسید معین، 

 شود از باب ضمان کاهش ارزش پول مقرض است. خسارت تاخیر گرفته می

حال سوال این است که اگر طرفین ضمن عقد قرض شرط کنند که اگر مقترض در 

سررسید معین نسبت به پرداخت وجه اقدام نکند، مبلغی را به عنوان خسارت به طرف 

رسد که این شرط، شرط  بدهد آیا جنبه ربوی دارد یا خیر؟ در اینجا هم به نظر میدیگر 

اضافه نیست تا جنبه ربوی داشته باشد، زیرا آنچه که مورد توافق اولیه طرفین است 

استرداد اصل وجه بدون پرداخت اضافه است و آنچه که تحت عنوان شرط ضمن عقد 

ست که در صورت عدم ایقاء تعهد توسط بیان شده است تاکیدی بر جبران خسارت ا

 (222)ساکی، صمقترض بایستی نسبت به جبران آن اقدام نماید.

 نتیجه گیری

بر اساس آنچه گذشت مشخص گردید نقطه اشتراک ربا و بهره در حوزه بهره قراردادی، 

کند  آن هم زمانی که قرارداد از نوع قرض یا بیع کالاهای هم جنس باشد تحقق پیدا می

اگر بهره قراردادی در قالب دیگر قراردادها مثل: بیع نسیه، سلف، بیع دین غیر هم  اما



 11 بررسی و تبيين ماهيت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق                                                                    

چنانکه بهره طبیعی تا زمانی که به  جنس، اجاره، مضاربه و شرکت باشد ربا نخواهد بود.

شکل قرارداد در نیامده است ربا نخواهد بود چون همانطور که گذشت ربا در اصطلاح 

باشد و در بهره طبیعی اصلاً  ی زیاده در قرارداد خاص میقرآن و سنت و فقه به مبنا

 قراردادی وجود ندارد.

در در خصوص کاهش ارزش پول نیز نظریات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت و 

 رسد نظریه شهید صدر، بدون اشکال و مورد پذیرش است. نتیجه به نظر می

دلیل عدم پرداخت بدهی خود در خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که فرد مدیون به 

سررسید معین بایستی به طلبکار پرداخت نماید. این خسارت از مبانی عقلی، حقوقی و 

 فقهی محکمی برخوردار است.
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